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نامزدهاى بخش داســتان بلند و رمان دوازدهميــن جايزه جلال 
آل احمد درحالى معرفى شــدند كه نام يك نويسنده شناخته شده 

مشهدى در ميان اسامى آن ها ديده مى شود. 
روز گذشته اسامى 6نامزد راه يافته به مرحله نهايى بخش «داستان 
بلند و رمان» در دوازدهمين دوره  جايزه  ادبى جلال آل احمد اعلام 

شد. 
كتاب هاى نامزدشــده در اين بخش به ترتيب الفبــا عبارت اند از: 
«بى كرانگى» نوشــته «مهدى ابراهيمى لامع» از نشر نيماژ، «دور 
زدن در خيابان يكطرفه» به قلم «محمدرضا مرزوقى» از نشر ثالث، 
«روزها و رؤياها» نوشته «پيام يزدانجو» از نشر چشمه، «فوران» به 

قلم «قباد آذرآيين» از نشر هيلا، «ما را با برف نوشته اند» از «نسيم 
توسلى» و نشر آگه و «وضعيت بى عارى» نوشته «حامد جلالى» از 

انتشارات شهرستان ادب. اين كتاب ها را «شهريار عباسى»، «هادى 
خورشــاهيان» و «احســان رضايى» داورى و به عنوان نامزدهاى 
مرحله نهايى دوازدهمين دوره  جايــزه  ادبى جلال آل احمد معرفى 

كرده اند.
پيام يزدانجو، داستان نويس و مترجم مشــهدى، با قرار گرفتن در 
ميان نامزدها اين بخــت را پيدا كرد كه برگزيــده احتمالى جايزه 
گران قيمت جلال باشد. از اين نويســنده چهل وچهارساله و نسبتا 
پركار، تاكنون آثارى داستانى چون «فرانكولا، يا پرومته پسامدرن»، 
«باران بمبئى» و «روزها و رؤياها» و ترجمه هايى در زمينه فلسفه و 
ادبيات مانند «فوكو را فراموش كن»، «ادبيات پســامدرن: گزارش، 
نگرش، نقادى»، «بينامتنيت» و «فرهنگ انديشه انتقادى» به چاپ

 رسيده است. 

صاحب خبر

نام نویسنده مشهدی در میان نامزدهای جایزه جلال آل احمد

 غزاله حسین پور| طرح هاى 

ش
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فصلى فــروش كتــاب با 
تخفيف، اتفاق خوشايندى 
در سال هاى اخير بوده است 
كه با توجه به افزايش افسارگسيخته 
قيمت كتاب، اهميت آن روشــن تر 
مى شود. اين طرح ها كه هرسال به 
صورت فصلى در كشور اجرا مى شود، 
طــرف داران فراوانــى هــم دارد. 
كتاب خوان ها كه بخــش مهمى از 
آن ها از ديــد درآمد، جزو اقشــار 
متوسط و متوسط به پايين جامعه 
هســتند، در محدوده هــاى زمانى 
طرح، حضــــور چشــمگيرى در 
كتاب فروشــى ها پيدا مى كنند تا 
كتاب هاى دلخواه خود را با قيمتى 
مقرون به صرفه تــر تهيــه كننــد. 
همچنيــن ايــن اتفــاق مى تواند 
انگيزه اى براى جــذب ديگران به 
مطالعه و خريد كتاب باشد. روشن 
است كه با حمايت مالى مسئولان 
فرهنگى از فروشندگان، رونق اين 
تجارت خشنودى انتشــاراتى ها و 
پخش كنندگان و كتاب فروش ها را 
نيز به همراه خواهد داشــت. پاييز 
امسال، انتشار خبرى مبنى بر اجراى 
محــدود طــرح پاييــزه -فقط در 
پايتخت- نگرانى هايى را پديد آورد. 
پس از اينكه شــهرآرا پيگير ماجرا 
شــد، يكى از مســئولان ارشاد به 
خبرنگار ما وعده اجــراى طرح در 
مشــهد را داد. چنــدى بعد وزارت 
ارشــاد نيز خبر داد كــه اين طرح 

سراسرى اجرا خواهد شد.
طرح پاييزه كتاب 1398 از پنجشنبه 
23 آبان آغاز شده اســت و پس از 8 
روز، در ساعت 24 پنجشنبه 30آبان 
به پايان خواهد رســيد. در اين دوره 
51 كتابفروش مشــهدى مشاركت 
كرده اند كه علاقه مندان مى توانند تا 
سقف 120هزار تومان مطابق بهاى 
پشــت جلد از آن ها كتاب بخرند و از 
20درصد تخفيف بهره مند شــوند. 
طرح پاييزه كتاب همزمان اســت با 
بيســت وهفتمين دوره هفته كتاب 
جمهورى اســلامى ايران كه با شعار 
«حال خــوش خوانــدن» در حال 

برگزارى است.
گزارش پيش رو دربردارنده ديدگاه 
برخى كتاب فروشــان مشــهدى و 
مسئول فرهنگى يادشده درباره اين 

طرح است.

  حذف نمایشگاه استانی منطقی تر

از حذف طرح تخفیف فصلی است

مدير كافه  كتاب آفتاب و انتشارات 
ســپيده باوران، شــرايط نشــر و 

كتاب فروشــى ها را بحرانى مى داند 
و معتقد است طرح تخفيف بهترين 
طرح  يارانه اى وزارت ارشــاد است، 
اگرچه انتقاداتــى را هم به كيفيت 
اجــراى آن وارد مى دانــد. عابس 
قدسى با اشاره به خبر چندى پيش 
مبنى بر منتفى شدن اجراى طرح در 
شهرستان ها و محدود شدن آن به 
پايتخت مى گويد: بودجه اين طرح 
براى كل كشور كمتر از 30ميليارد 
ريال است. اينكه وزارت ارشاد چطور 
نتوانسته است اين بودجه را تأمين 
كند تا مــردم بتوانند كتاب  هايى را 
كه گران شــده اند، با تخفيف تهيه 
كنند، جاى پرسش دارد. آيا ارشاد 
نمى توانســت از بودجه هاى ديگر 
بكاهد و به اين موضوع بپردازد؟ نظر 
من و بيشتر كتاب فروش ها اين است 

كه مى توانست.
اين فعال نشــر از نوع اولويت بندى 
فعاليت هاى ارشــاد انتقاد مى كند 
و توضيح مى دهد: شــما نمايشگاه 
كتاب مشــهد را درنظــر بگيريد، 
بودجه و كيفيت آن تناســبى با هم 
ندارد، چون كيفيت نمايشگاه بسيار 
پايين اســت و اعتراض همه اهالى 
كتاب را به دنبال دارد. ولى متأسفانه 
وزارت و ادارات كل ارشاد به سبب 
ديده شدن نمايشــگاه هاى استانى 
حاضر به عقب نشــينى از برگزارى 
آن نيســتند و ازآنجا كه معتقدند 
نمى توان روى طــرح پاييزه مانور 
داد، نمايشــگاه را بــه آن ترجيح 
مى دهنــد. اين درحالى اســت كه 
به نظرم شلوغى كتاب فروشى ها در 

ايام طرح هاى تخفيف فصلى، سبب 
شگفتى و ايجاد شوق بوده است.

قدسى حذف نمايشگاه هاى استانى 
را در شــهرهايى چون مشــهد كه 
كتاب فروشى هاى پروپيمانى دارد، 
به دلايل متعدد منطقى تر از حذف 
طرح پاييزه مى داند. او اعتقاد دارد 
نمايشگاه هاى استانى به صنعت نشر 
آســيب  وارد مى كنند، درحالى كه 
خير طــرح پاييزه بــه كل چرخه 
نشر از جمله كتاب فروشان، مراكز 
پخش، ناشــران و كتاب خوان هاى 
حرفه اى مى رســد. بــه گفته اين 
كتاب فــروش، كتاب خوان هــاى 
حرفه اى آثار مدنظر خود را از ميان 
انبوه كتاب هــاى كتاب فروش هاى 
حرفه اى كشــور انتخاب مى كنند، 
نه از نمايشــگاهى كه بيشتر مركز 
معرفى ناشران بسازبفروشى است 
كه ترجمه هاى جعلى از كتاب هاى 
مشــهور را بى هيچ نظارتى عرضه 

مى كنند!
از ديــد او، قيمــت بــالاى كتاب 
مهم تريــن عاملى اســت كه وجود 
طرح تخفيــف فصلــى را ضرورى 

مى كند.

  طرح تخفیف باعث افزایش افراد

کتاب خوان می شود

مدير كتاب فروشى آبان و انتشارات 
شمشاد اجراى اين طرح را ضرورى 
بيان مى كند و معتقد اســت باعث 
خريد بيشــتر مردم مى شود. اميد 
خواجوى طرح تخفيف فصلى كتاب 
را براى افزايش شمار كتاب خوان ها 

مثبت تلقى مى كند و مى گويد: فرد 
كتاب خوان، كتاب خــود را در هر 
شرايطى مى خرد، اما با اجراى چنين 
طرح هايــى آن ها كــه كتاب خوان 
نيستند نيز به خريد ترغيب و به اين 

قشر اضافه مى شوند.
او اضافه مى كند: بــا توجه به اينكه 
طرح پاييزه بودجه خاصى احتياج 
ندارد، اجرا شــدنش در مشهد نيز  
امر مثبتــى اســت. كل بودجه اى 
كه بــراى اين طــرح درنظر گرفته 
مى شــود، حدود يك چهارم بودجه 
نمايشگاهى اســتانى است كه هيچ 

بازخوردى هم ندارد.

   ارشــاد قــول داده اســت کــه

بازپرداخت ها طولانی نشود

بنا بــه اعتقاد مدير كتاب فروشــى 
هيــواد، اين طــرح «اگر درســت 
اجرا شــود» مطمئنا خوب اســت. 
عبدالوهــاب واعظــى در توضيح 
قيدى كــه قائل شــده اســت، از 
مشاركت نكردن خود در دوره هاى 
گذشــته طرح مى گويــد و تصريح 
مى كند: اساس اين طرح ها حمايت 
از كتاب فروشى ها و تخفيفى است 
كه بهره اش مســتقيما به مخاطب 
مى رسد، اما متأسفانه در سال هاى 
پيش بازپرداخت هاى ارشاد بسيار 
طولانى مدت بود. به همين علت ما 
و خيلى از دوســتان همكار تمايلى 
به شــركت در اين طرح نداشتيم و 
در يكى دو دوره گذشته هم شركت 
نكرديم. بااين حال بــراى حمايت 
از اهالــى مطالعه، حتى بيشــتر از 

سقف تعيين شــده ارشاد، خودمان 
تخفيف هايى لحاظ مى كرديم.

اين كتاب فروش برگزار نشدن طرح 
پاييزه را نادرســت مى داند؛ چراكه 
بســيارى از كتاب خوان ها براى آن 

برنامه ريزى مى كنند.
او همچنين از وعده امسال مسئولان 
مربــوط بــراى بازپرداخــت مبلغ 
حمايتى ظرف چند مــاه مى گويد 
و اين وعده را عامل حضور امسالش 

در طرح معرفى مى كند.

  پیگیری شهرآرا طرح پاييزه کتاب

را به مشهد آورد

زمانى كه اين گزارش را مى خوانيد، 
طرح تخفيف پاييزه كتاب در مشهد 
محقق شده است. در زمان پيگيرى 
ما درباره چرايى برگزار نشدن طرح 
و اقدامات اداره كل ارشــاد استان 
در اين بــاره، معــاون فرهنگــى و 
مطبوعاتى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســلامى خراســان رضوى، ضمن 
اعلام اينكه مشهد در طرح تابستانه 
كتاب، بيشترين فروش در كشور را 
كسب كرده بود، اين ميزان را ركورد 
خيلى خوبى براى كتاب خوان ها و 
كتاب فروشى هاى مشــهد قلمداد 

كرد.
به گفته افشــين تحفه گر، شرايط 
طرح هــاى فصلى مى تواند بســتر 
خوبى براى فروشندگان و مخاطبان 
فراهم كند؛ زيرا با توجه به شــرايط 
اقتصــادى، مــردم از تخفيف هاى 
فصلى استفاده مى كنند و فرصتى 
فراهم مى شــود تا شــهروندان با 
كتاب بيشتر آشــنايى پيدا كنند و 
با كتاب فروشى ارتباط برقرار كنند.

او بــا تأكيد بر اينكه براى تشــويق 
مردم به كتاب خوانى بايد طرح هايى 
از اين دست گســترش داده شود، 
اضافــه كــرد: هم اكنــون چندين 
كتاب فروشى بزرگ در شهر داريم 
كــه تبديل بــه پاتــوق و مجتمع 
فرهنگــى شــده اند و فعاليت هاى 
مختلفــى انجام مى دهنــد كه اگر 
مردم بــا ايــن محيط هــا ارتباط 
برقرار كننــد، مى تواننــد از كتاب 

لذت ببرند. 
معــاون فرهنگــى و مطبوعاتــى 
اداره كل فرهنگ و ارشــاد استان 
ضمن تشــكر از پيگيــرى روزنامه 
شــهرآرا در اين زمينــه، گفت: در 
ميــان درگيرى هاى روزمــره، از 
اين خبــر آگاه نشــده بوديم و اين 
پيگيــرى باعــث شــد بتوانيم در 
پى اجــراى طرح پاييــزه كتاب در 

مشهد باشيم. 

آبرنگ هایی از «میراث نیاکان»
سبزه قبا- این روزها نگارخانه رادین، میزبان آثار نقاشی الهه عامری هنرمند 
مشهدی است؛ هنرمندی که علاقه اش درمیان تکنیک های هنر تجسمی، کار با 
آبرنگ است. عامری بعد از «باغ بی برگی» و «تاریخ ترک خورده» سومین نمایشگاه 

انفرادی خود را با عنوان «میراث نیاکان» برگزار کرده است.
«میراث نیاکان» میزبان نقاشی هایی از بناهای تاریخی خراسان بزرگ است؛ 
خراسانی که از ایران تا افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان وسعت 

داشته است.
در «میراث نیاکان» ۱۹اثر در ابعاد مختلف به زیبایی کنار هم جاگرفته اند و با جزئیاتی 

که بادقت ترسیم شده اند، سفری تاریخی را برای بیننده رقم می زنند.
در این نمایشگاه، یک مجموعه از تربت جام نیز وجود دارد که شامل پنج اثر می شود 
و آن پنج اثر در ورودی نمایشگاه، هر بازدیدکننده ای را به خود مجذوب می کند و 
او را وامی دارد که تا پایان، دیگر آثار را تماشا و جزئیات بیشتری را جست وجو کند. 
عامری می گوید هدفش از یک سال و نیم زمانی که برای آماده کردن این مجموعه 

گذاشته، این بوده است که بدانیم چه پیشینه ای داشته ایم و نیاکان ما برایمان چه 
میراثی را به جا گذاشته اند.

فروش آثار و دیده شدن اثر، دو عاملی است که عامری از آن ها نام می برد تا باعث 
شود یک نقاش ترغیب شود کار خود را ادامه دهد و در مسیری که گام برداشته 
است، ثابت قدم بماند: «به نظرم یک هنرمند باید کارش دیده شود و به فروش 
برسد تا بتواند ادامه بدهد، نه تنها فروش آثار که دیدن شدن آثار هم برای هنرمند 

مهم است.»
در افتتاحیه این نمایشگاه، رجبعلی لباف خانیکی، باستان شناس، حضور داشت و 
عبد الرحمان باطوری، از دوتار نوازان پیش کسوت تربت جام، هم به اجرای قطعاتی 

از موسیقی مقامی پرداخت.
سجاد،  بولوار  در   ۲۱ تا  ساعت۱۷  ۲۹آبان از  چهارشنبه  تا  نیاکان»  «میراث 
حامدجنوبی۱۲، نگارخانه رادین، پذیرای علاقه مندان به تاریخ، میراث فرهنگی و 

هنر است.

ت تصویر
به روای

هنــری| آخــر هفتــه گذشــته از عثمــان 

محمدى دوســت با حضور داريوش ارجمند، 
سينماگر مشهدى، در زادگاهش تقدير شد. اين 
مراسم در سالن شهيدمدرس شهر خواف برگزار 
شد و با استقبال جمع بى شمارى از اهالى هنر 
و هنردوســتان همراه بود. در اين همايش كه 
اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامى استان برگزار 
كرد از 70ســال فعاليت هنرى و خيرخواهانه 
استاد عثمان محمدى دوست معروف به عثمان 

خوافى تقدير شد.
همچنيــن داريــوش ارجمنــد، هنرمنــد 
مشهدى تئاتر ســينما و تلويزيون، از تنديس 
عثمان محمدى دوســت رونمايى كرد. ادامه 
اين مراســم با اجــراى گروه هــاى گوناگون 

موســيقى مقامى و رقص محلى همــراه بود. 
عثمان محمدى دوست نودويك ساله، نوازنده 
دوتــار و خواننده موســيقى مقامــى مكتب 
شرق خراســان اســت كه تاكنون افتخارات و 
جوايز بســيارى را در عرصه موســيقى كسب 

كرده است. 

نگار راد| سى وششمين دوره جشنواره بين المللى 

فيلم كوتاه تهران كه از 18آبان آغاز به كار كرده  بود، 
جمعه شب با اعلام نام برگزيدگان اين دوره به كار 
خود پايان داد. در اين دوره، سه فيلم «ضدضربه» 
به كارگردانى عادل تبريزى، «شوفر» به كارگردانى 
رضا نجاتى و «فيلمرغ» به كارگردانى اميرمسعود 

ســهيلى به عنوان نمايندگان مشهد در جشنواره 
حضور داشتند. در اين بين، تنها «فيلمرغ» توانست 
جايزه بخش كتاب و سينما را كسب كند. فيلم نامه 
«فيلمرغ» اقتباســى از قصه «راه وچــاه»، يكى از 
داستان هاى  خالد نويسا، نويســنده افغانستانى، 
اســت. اين فيلم كوتاه، ماجراى مينى بوســى را 
روايت مى كند كه از شــهرى به كابل مى آيد و در 
آن، افراد مختلفى با داســتان هاى متفاوت حضور 
دارند. درميان مسافران پيرمردى است كه آخرين 
آرزويش، رساندن فيلمرغ(در زبان فارسى درى به 
معنى بوقلمون است) به نوه اش است. اميرمسعود 
سهيلى پيش از اين نيز در جشنواره بين المللى فيلم 
آوانكاى پرتغال براى فيلم كوتاه «فيلمرغ»، موفق به 

كسب تنديس بهترين فيلم شده بود. 
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ارج عثمان 
با حضور داریوش ارجمند از عثمان محمدی دوست تقدیر شد

یک جایزه؛ سهم مشهد از جشنواره فیلم کوتاه تهران 
«فیلمرغ» در بخش کتاب و سینما برگزیده سوم شد

۵۱ کتاب فروشی شهر وعده گاه کتاب دوستان
 طرح فصلی تخفیف کتاب در مشهد اجرا می شود
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بازى حامد بهداد منحصر به فرد و به گونه اى 
است كه يك الگو براى بازيگران جوان تر 
محسوب مى شود. او يكى از آن افرادى است 
كه با تلاش و زحمت بــه دنياى بازيگرى 
راه يافته اما از همان ابتدا پايش را محكم 
در اين دنيا گذاشــته اســت. او تقريبا در 
بيست وهفت سالگى به ســينما آمد. اين 
سن براى حضور درخشان يك بازيگر در 

سينما كمى زياد است، با اين حال بهداد 
در نخستين حضور سينمايى خود در فيلم 
«آخرين بازى» همايون اسعديان(1379) 
موفق شد «نامزد سيمرغ بلورين بهترين 
بازيگر نقش اول مرد» از جشــنواره فيلم 
فجر شود. حضور طوفانى او در سينما به 
همين جا ختم نشــد و او بار ديگر با نامزد 
شدن براى دريافت سيمرغ بلورين به خاطر 

بازى در نقش مكمل فيلم سينمايى «روز 
سوم»(محمدحسين لطيفى)، ثابت كرد 
كه حضورش در سينما اتفاقى نبوده است. 
بهداد در اغلب فيلم هايش افتخار آفريده  
است كه از آن نمونه مى توان به «بوتيك»، 
«اين زن حرف نمى زند»، «كافه ستاره»، 
«جرم»، «آرايش غليظ» و «هفت دقيقه 
تا پاييز» اشــاره كرد. اما ايــن روز ها و در 
آستانه چهل وشش ســالگى ، او دو فيلم را 
روى پرده دارد. «جاندار» و «قصرشيرين» 
دو فيلمى هستند كه بهداد در هركدام به 
شكل متفاوتى ظاهر شــده است. بهداد 
انگار درست در زمانى كه حدود 20سال 
از حضورش در ســينما مى گذرد، تازه به 

اوج خود رسيده است و بايد همچنان 
منتظــر اتفاقات چشــمگير ديگر 

باشيم. به نظر مى آيد بهداد با بازى 
در «قصرشيرين» فصل تازه اى 
در بازيگرى خود را رقم زده است؛ 
فصلى كه خــود او درباره اش 
مى گويد: «بايد اتفاق مى افتاد»؛ 
نقشى كه بهداد براى بازى در 
آن، در سى وهفتمين جشنواره 
فيلم فجــر، نامــزد دريافت 
سيمرغ شد و در بيست ودومين 

جشنواره فيلم شانگهاى چين موفق 
شد جايزه بهترين بازيگر مرد را به خود 

اختصاص دهد. 

زندگی با سینما

رستگاری در بیست وهفت سالگی
نگاهی به پرونده بازیگری حامد بهداد  در عرصه هنر به مناسبت ۴۶ سالگی اش

۰۵

۱۳۹۸ آبــان   ۲۶
۱۴۴۱ ربیع الاول ۱۴۴۱ ربیع الاول ۱۴۴۱ ۱۹
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ــدگـــــدگـــ ـنــنـ زو زو نـزنـز

اوج خود رسيده است و بايد همچنان 
منتظــر اتفاقات چشــمگير ديگر 

باشيم. به نظر مى آيد بهداد با بازى 
در «قصرشيرين» فصل تازه اى 
در بازيگرى خود را رقم زده است؛ 
فصلى كه خــود او درباره اش 
مى گويد: «بايد اتفاق مى افتاد»؛ 
نقشى كه بهداد براى بازى در 
آن، در سى وهفتمين جشنواره 
فيلم فجــر، نامــزد دريافت 
سيمرغ شد و در بيست ودومين 

جشنواره فيلم شانگهاى چين موفق 
شد جايزه بهترين بازيگر مرد را به خود 

بهزاد| داريوش مهرجويى بعد از شش سال دورى 

از فيلم ســازى، امسال ســاخت بيست وهفتمين 
فيلم بلند ســينمايى اش را با نام «لامينور» آغاز 
كرده است. اين فيلم كه 25شهريور جلوى دوربين 
رفته  بــود، در روزهاى گذشــته فيلم بردارى اش 
به پايان رســيده و وارد مراحل فنى شــده  است. 
آن طور كه از اسم فيلم تازه مهرجويى و همچنين 
تصوير اوليه فيلم كه پرديــس احمديه را درحال 

نواختن ساز ســنتور نشــان مى دهد، پيداست، 
مهرجويى بــار ديگر به ســراغ موضوعى در حوزه 
موســيقى رفته  اســت. دركنار پرديس احمديه، 
بازيگرانى چون على نصيريان، ســيامك انصارى، 
بيتا فرهى، على مصفا، مهــرداد صديقيان، بهناز 
جعفرى، امرا... صابرى، رضــا داوودنژاد و فريماه 

فرجامى در اين فيلم به ايفــاى نقش مى پردازند. 
كاوه آفاق، خواننده مطرح، نيــز با حضور در فيلم 
مهرجويى، اولين تجربه سينمايى اش را پشت سر 

خواهد گذاشت.
پيش از اين در خبرها آمده  بود كــه اولين اكران 
«لامينور» در جشــنواره فيلم فجر امسال خواهد 

بود اما تا اين لحظه عوامــل فيلم هنوز فرم حضور 
در جشنواره را پر نكرده اند. بايد ديد آيا در روزهاى 
باقى مانده، كارگــردان و تهيه كننــده فيلم، فرم 
جشنواره را پر مى كنند يا ترجيح مى دهند فيلمشان 
را با حاشيه هاى كمتر در زمان ديگرى اكران كنند.

لازم به ذكر اســت كه تهيه كنندگى «لامينور» را 
رضا درميشــيان، كارگردان فيلم هاى «عصبانى 

نيستم» و «لانتورى»، برعهده دارد. 

فیلم برداری «لامینور» به پایان رسید
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صا رضوانى- «متوجه چه چيزى شــدم؟ اينكه قهرمانــان يك دوران 
به ندرت قهرمانان دوران ديگرى مى شــوند.» اين نخستين جمله 
نخستين مصاحبه شونده اى است كه سوتلانا آلكسيويچ براى كتابش 
«زمان دست دوم» انتخاب كرده است. آثار منتشرشده از اين نويسنده 
و روزنامه نگارِ بلاروسى بر موضوعى واحد اما برپايه مصاحبه هاى متنوع 
و متكثر است. آنچه خودش چندصدايى مى خواند. در سال2015 نيز 
به دليل «آثار چندصدايى و خاطرات رنج و شجاعت زمان ما» جايزه 

نوبل به او اهدا شد.
آثار او محل جولان يك قهرمان نيست، راويان او قهرمان هايى هستند 
كه ويژگى مهمشان حضور در دل حادثه يا دورانى خاص است. او استاد 
بيرون كشيدن ماجراهايى هولناك و دهشتناك از آدم ها و مكان هايى 
است كه كسى فكرش را نمى كند. مثلا در كتاب «جنگ چهره زنانه 
ندارد» با زنى مسن روبه رو مى شويم كه در جنگ جهانى دوم پارتيزانى 
تك تيرانداز بوده است و نويســنده او را در يك آشپزخانه كوچك در 
شهرى دور افتاده پيدا كرده است. «زمان دست دوم» جديدترين اثر 

آلكسيويچ است كه در سال2013 منتشر شد و در سال2016 
Washington Post و Publishers weekly و بســيارى 
از انتشــاراتى ها و روزنامه هاى معتبر جهانى آن را به عنوان 
 Washington .يكى از 10كتاب برتر ســال انتخاب كردند
Post درباره اين كتاب نوشته  اســت: «نويسنده اين حس 
صميميت را به شما القا مى كند كه اگر در آشپزخانه نشسته 
باشيد و شــخصيت ها را مطالعه كنيد، با آن ها در شادى و 
رنج هايشان شــريك مى شــويد.» روزنامه News day نيز 
نوشت: «اگر مى خواهيد روسيه معاصر را بشناسيد، مطالعه 

كتاب «زمان دست دوم» برايتان ضرورى است.» آلكسيويچ در اين اثر 
به روايت دورانى گذر كرده از دريچه ذهن و زندگى افرادى كه آن را 
زيسته اند، مى پردازد. او در مقدمه كتابش نوشته است: «حال زمان 
وداع با دوران شوروى و زندگى گذشته مان است و من بر آنم تا با گذار از 
وادى طرف دارى و غرض ورزى، حرف هاى همه افرادى را كه در درام 

سوسياليستى شركت داشتند، گوش كنم... .»
در ايران نيز مهدى يزدانى خرم، نويســنده و روزنامه نگار، در صفحه 
اينســتاگرام خود درباره «زمان دســت دوم» نوشــته است: «اگر 
آلكسيويچ همين يك كتاب را نوشته بود و ديگر هيچ، كافى بود براى 
آنكه بر قله  مستندنگارى ادبى بايستد.[...] داستان نسلى كه فروپاشى 
امپراتورى شوروى را تجربه كرد. آلكسيويچ مانند ساير آثارش چون 
«جنگ چهره زنانه ندارد» يا «نيايش چرنوبيل» با صدها نفر مصاحبه 
و معاشرت كرده است تا به اين روايت برسد. تنوع آدم ها در جغرافياى 
وسيع شوروى سابق در اين  كتاب شــگفت انگيز است. آدم هايى كه 
زندگى شان با سقوط شوروى كاملا زيرورو مى شود. از يك 

قهرمان جنگ جهانى دوم كه بعد از فروپاشى 
ديگر كسى به او احترام نمى گذارد و در نهايت 
با مدال هايش خود را جلو قطــار مى اندازد تا 
مادرى كه تنها دخترش در جنگ چچن كشته 
مى شود و درمى يابد دستى پنهان در كار است. 
از فلان دبير محلى حزب كه ناگهان مى فهمد 
ديگر چيزى به نام شوروى مُرده 
تا دختر جوانى كــه نفرت دارد 
از گذشته فقيرانه اش. نويسنده 

قصه هايى را كشف مى كند كه در آن ســقوط يك نظام توتاليتر به 
اضمحلال و گاه حيرت نســل هاى قديمى تر انجاميده است [...] يا 
روايتِ عاشــقانِ كمونيســم كه هنوز بر آرمان هاى خود پافشارى 
مى كنند. آلكسيويچ نشــان مى دهد چگونه و يك شبه قهرمان هاى 
كتاب هاى درسى نوجوانان تبديل مى شوند به مشتى احمق. چطور 
مجسمه هاى غول آسا خُرد مى شوند. از سويى گرسنگى و فقر هولناك 
بعد از فروپاشى، فلان استاد دانشگاه را وادار به جمع كردن ته سيگار 
مى كند. عشق ها، مرگ ها، مدال ها، فريادها. كتاب مملو از زمانى است 
ازدست رفته. غمِ خردشدن ملتى كه هم از گذشته اش دلِ خوش ندارد 
هم وضعيت كنونى اش طاقت فرساست. انسانى كه گير افتاده ميان 
اين 2هيچ بزرگ. خاطراتش دوتكه شده اند. قصه  آدم هاى آلكسيويچ 
فراتر از زنده باد و مُرده باد است. وراى ضديت يا همراهى با شوروى. او 
راوى روحى است كه ناگهان دريافته تمامِ گذشته اش دود شده است و 
از سويى ديگر براى شرايط تازه آماده نيست. به قول نويسنده كه جايى 
گفت «شايد نسل انسان شــورويايى بايد از بين برود تا روند 
تازه اى رقم بخورد». «زمان دست دوم» كاملا روشن مى كند 

چرا جايزه نوبل حق اين زنِ روايت ساز است.»
نشــر چشــمه به تازگى «زمان دســت دوم» را با ترجمه 
عبدالمجيد احمدى منتشر كرده اســت. پيش از اين نيز 
ترجمه هايى از اين اثر وارد بازار شده بود كه ترجمه شهرام 
همت زاده از زبان روســى كه انتشــارات كتاب نيستان آن 
را منتشر كرده اســت، از مهم ترينِ آن هاست. 
نقل قول هاى مربوط به كتاب در اين يادداشت 

از همين ترجمه برگرفته شده است. 
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حمید محمدیان| مدير شبكه قرآن و معارف 

رسانه ملى گفت: به دنبال توليداتى هستيم 
كه بتوان آن ها را در فضــاى مجازى نيز 
بازنشر داد. جواد شــيخ اكبرى در ديدار با 
حجت الاسلام والمســلمين سيدمصباح 
عاملى، مديــر حوزه علميه خراســان در 
مشــهد، به رويكرد مستندسازى و توليد 
ميان برنامه هــاى كوتــاه در اين شــبكه 
اشــاره و اظهار كرد: باتوجه به اينكه خلأ 
رويكرد دينــى و قرآنــى در برنامه هاى 
كوتاه با ســاختار جذاب و مخاطب پسند 
وجــود دارد، به دنبال توليداتى هســتيم 

كه بتــوان در فضاى مجازى نيز بازنشــر 
داد، زيرا اين عرصه اســتقبال بيشــترى 

دارد. او بر ارتباط و تعامل بيشــتر شبكه 
قرآن با حــوزه علميه خراســان تاكيد و 

خاطرنشان كرد: آماده هســتيم دفترى 
براى پيگيرى امور در مشهد ايجاد كنيم. 
همچنيــن، حجت الاسلام والمســلمين 
ســيدمصباح عاملى، مدير حــوزه علميه 
خراسان، در اين ديدار به ورود اين حوزه 
به وادى رسانه و فضاى مجازى پرداخت و 
خاطرنشان كرد: به كارهاى خوبى در اين 
زمينــه اقدام كرده ايم و طبق شناســايى 
انجام شده است. هم اكنون حدود 500نفر 
از طــلاب فاضــل و عالم حــوزه علميه 
خراسان در عرصه هنر و رســانه فعاليت 

مى كنند. 
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در دیدار مدیر شبکه قرآن و معارف رسانه ملی  با مدیر حوزه علمیه خراسان در مشهد مطرح شد

خلأ رویکرد دینی و قرآنی در برنامه های کوتاه رسانه ای

تجربه زیستن در دوران حکومت توتالیتر به زبان مردم
نگاهی به کتاب «زمان دست دوم» نوشته سوتلانا آلکسیویچ

زوزنــی| تقويم نشــان مى دهد كه حامــد بهداد، هنرمنــد مطرح مشــهدى، امروز 

چهل وشش ساله مى شود؛ بازيگرى كه زندگى در مشهد، تهران و نيشابور را تجربه 
كرده است و در تئاتر، سينما و تلويزيون و حتى موسيقى حضور فعال و اثرگذارى 
دارد. امروز و به مناسبت 46سالگى اين هنرمند مرورى داشتيم بر حضور حرفه اى 
او در عرصه هنر و نيز به بررسى نمايش «عشق من: حامد بهداد» كه اين روزها در 

مشهد به روى صحنه رفته است، پرداختيم.

شهرى دور افتاده پيدا كرده است. «زمان دست دوم» جديدترين اثر 
2016

 و بســيارى 
از انتشــاراتى ها و روزنامه هاى معتبر جهانى آن را به عنوان 
Washington

 درباره اين كتاب نوشته  اســت: «نويسنده اين حس 
صميميت را به شما القا مى كند كه اگر در آشپزخانه نشسته 
باشيد و شــخصيت ها را مطالعه كنيد، با آن ها در شادى و 
 نيز 
نوشت: «اگر مى خواهيد روسيه معاصر را بشناسيد، مطالعه 

زندگى شان با سقوط شوروى كاملا زيرورو مى شود. از يك 
قهرمان جنگ جهانى دوم كه بعد از فروپاشى 
ديگر كسى به او احترام نمى گذارد و در نهايت 
با مدال هايش خود را جلو قطــار مى اندازد تا 
مادرى كه تنها دخترش در جنگ چچن كشته 
مى شود و درمى يابد دستى پنهان در كار است. 
از فلان دبير محلى حزب كه ناگهان مى فهمد 
ديگر چيزى به نام شوروى مُرده 
تا دختر جوانى كــه نفرت دارد 
از گذشته فقيرانه اش. نويسنده 

زندگى شان با سقوط شوروى كاملا زيرورو مى شود. از يك 
قهرمان جنگ جهانى دوم كه بعد از فروپاشى 
ديگر كسى به او احترام نمى گذارد و در نهايت 
با مدال هايش خود را جلو قطــار مى اندازد تا 
مادرى كه تنها دخترش در جنگ چچن كشته 
مى شود و درمى يابد دستى پنهان در كار است. 
از فلان دبير محلى حزب كه ناگهان مى فهمد 
ديگر چيزى به نام شوروى مُرده 
تا دختر جوانى كــه نفرت دارد 
از گذشته فقيرانه اش. نويسنده 

گفت «شايد نسل انسان شــورويايى بايد از بين برود تا روند 
تازه اى رقم بخورد». «زمان دست دوم» كاملا روشن مى كند 

چرا جايزه نوبل حق اين زنِ روايت ساز است.»
نشــر چشــمه به تازگى «زمان دســت دوم» را با ترجمه 
عبدالمجيد احمدى منتشر كرده اســت. پيش از اين نيز 
ترجمه هايى از اين اثر وارد بازار شده بود كه ترجمه شهرام 
همت زاده از زبان روســى كه انتشــارات كتاب نيستان آن 
را منتشر كرده اســت، از مهم ترينِ آن هاست. 
نقل قول هاى مربوط به كتاب در اين يادداشت 

از همين ترجمه برگرفته شده است. 

شکیبا افخمی راد| چند سالى مى شود 

كه تب خوانندگى ميان بازيگران داغ 
شده اســت، به طورى كه بســيارى از 
بازيگران در اين سال ها تشويق شده اند كه حتى 
به صورت كم رنگ، حضور در اين عرصه را تجربه 
كنند؛ اتفاقى كــه انتقادهاى اهالى موســيقى را 

به همراه داشته است. 
محمدرضا گلــزار، مهران مديــرى، حامد بهداد، 
كامران تفتى و احســان كرمى ازجمله بازيگرانى 
هستند كه حضور در عرصه موســيقى را تجربه 
كرده انــد و گاهى نيــز اهالى موســيقى آن ها را 
به سوءاســتفاده از شهرتشــان متهــم كرده اند؛ 
اتهامى كه براى يكى از اين بازيگران قطعا صدق 

نمى كند. 
حامد بهداد، هنرمند مشهدى، هرچند كه همچون 
ديگر بازيگران پا در عرصه خوانندگى گذاشــته، 
سعى كرده است از اعتبار و شهرتش براى معرفى 
گروه هاى موســيقى تازه كار به ويژه آن ها كه در 
شهر خودش، مشــهد فعاليت مى كنند، استفاده 

كند. 
 به گفته خود بهــداد، او با گروه هاى موســيقى 
زيادى آشــنا شــد، تا اينكه اين هنرمند سال94 
به منظور حمايت از هنرمندان عرصه موســيقى، 

تهيه كنندگى آلبوم موسيقى «سَمبَل»، اثرى از 
يك گروه مشــهدى، را برعهده گرفت. بهداد در 
همان زمان در مراسم رونمايى از اين آلبوم، درباره 
دلايل حمايتــش از گروه هاى موســيقى گفت: 
در مشهد و حومه اين شــهر، گروه هاى فعالى را 
مى شناسم كه دوست دارم از آن ها حمايت كنم. 

موسيقى زيرزمينى معنى و مفهوم ديگرى برايم 
داشت؛ موسيقى اى كه به آمدن روى زمين ميل 
دارد. درواقع اين موســيقى ها سياسى نبود و فكر 

كردم بايد حمايت شود. 
به اين ترتيــب حامدبهــداد با ورود بــه عرصه 

تهيه كنندگى موسيقى، كارى را انجام داد كه خود 
اهالى موسيقى كمتر براى يكديگر انجام مى دهند. 
جدا از بحث تهيه كنندگى آلبوم موسيقى، بهداد 
در فعاليت هــاى خوانندگى اش نيــز متفاوت از 
ديگــر بازيگران عمل كرده اســت. او جزو معدود 
هنرمندان سينماست كه موسيقى محلى و نواحى 
را مى شناسد و در ســبكى به غير از پاپ فعاليت 
مى كند.  بهداد در ســال1388 با گروه داركوب 
فعاليتش را به صورت حرفه اى در عرصه خوانندگى 
آغاز كرد و سال96 نيز در كنسرت ده سالگى اين 
گروه روى صحنه رفت. در اين كنســرت همايون 

نصيرى، سرپرست گروه داركوب، از حامد بهداد 
به عنوان روح داركوب ياد كرد. 

بهداد در طول اين سال ها چندين تك آهنگ نيز 
به صورت مستقل منتشر كرده اما هيچ زمان سراغ 
انتشار آلبوم نرفته است. او در گفت وگويى درباره 
فعاليت هايش درزمينه خوانندگى گفته اســت: 
بايد صادقانه اعتراف كنم كه صداى خوبى ندارم؛ 
البته علاقه ام به موســيقى و اســتعدادم در اين 
زمينه را انكار نمى كنم و همكارى ام با گروه هاى 
حرفه اى، گواه اين مسئله اســت و اگر قرار باشد 
بين خواندن و مردن يكــى را انتخاب كنم، قطعا 
انتخاب من خواندن خواهد بــود. من مى خواهم 
ســاز بزنم و آواز بخوانم و به قضاوت هاى ســطح 
پايين و دلخــراش هم اهميتــى نمى دهم. فعلا 
ميلى براى انتشــار آلبــوم ندارم اما اگــر زمانى 
بخواهم برنامــه اى اجرا كنــم، ترجيح مى دهم 
يك اجــراى زنــده خيريه باشــد كــه در آن از 
دستمزد خبرى نباشــد و از شــهرتم در اين راه 
اســتفاده كنم. بهداد به تازگى پســتى در صفحه 
شخصى خود در اينســتاگرام منتشر كرده است 
كه او را درحال نوازندگى گيتار الكتريك نشــان 
مى دهد؛ پستى كه مى تواند گواهى بر عزم جدى 

او در عرصه موسيقى باشد. 
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حامد بهداد و هنر موسیقی 

شــریف شــیرزاد| ابراهيــم مكــى، 

نمايشــنامه نويس مشــهور، پيش از 
انقلاب، نمايشــنامه اى نوشــت به نام 
«رضا بيك ايمانوردى» كه بعدهــا آن را در كتاب 
«تك پرده»، دركنار 11نمايشنامه ديگر كه اجراى 
آن ها با حداقلِ امكانات ميســر بود، منتشــر كرد. 
اين اثــر، همان طوركه از نــام آن برمى آيد، درباره 
هنرپيشه اى مشهور و پركار است كه زمانى دربين 
سينماروها هواداران بســيارى داشت. نوذر آزادى، 
كارگــردان تئاتر، در ســال1356 اجرايــى از اين 
نمايشــنامه را عرضه كرد. حدودِ چهــار دهه بعد، 
يعنى در ســال1393، افشين هاشــمى، بازيگر و 
كارگردان تئاتر و سينما، اثرى منتشر كرد كه «عشق 
من: حامد بهداد» نام دارد. اين نمايشــنامه صورت 
به روزشده همان نمايشــنامه مكى است. چنان كه 
هاشمى گفته اســت، او تلاش كرده است كه مغز 
«رضا بيــك ايمانوردى» را در «عشــق من: حامد 
بهداد» حفظ كند. ممكن است چنين به نظر برسد 
كه مى شد به جاى استفاده از نام حامد بهداد از نام 
سوپراســتارهايى ديگر همچون شــهاب حسينى 
يا محمدرضا گلزار يا حتى جمشــيد آريا استفاده 
كرد(استفاده از نام جمشــيد آريا پيشنهاد محمد 
رضايى راد بوده اســت)، اما اين طور نيســت، زيرا، 
همان طوركه خود هاشــمى نيــز در مصاحبه اى 
يادآورى كرده اســت: «آنچه در اين نمايش گفته 
مى شود بيشتر از همه راجع به حامد بهداد باورپذير 
است، با آن جنس از شورى كه بهداد دارد.» بارى، 

نمايشنامه اخير يك كمدى سبك شامل گفت وگوى 
دو جوان است كه يكى شان شــيفته بهداد است و 
ديگرى هم از علاقه مندان سينماســت. اين هردو 
كه در يك كافه باهم روبه رو مى شوند سخت مشتاق 
ديدن هنرپيشه هاى محبوب خود، ازجمله بهداد، 
هستند. چنان كه پيداست، «عشق من: حامد بهداد» 
كاملا مناسب اجراهاى محيطى است و مثلا مى توان 
آن را در يك كافى شاپ مناسب ارائه كرد، كمااينكه 
برخى كارگردان هايى كه تاكنون اين نمايشنامه را 
روى صحنه برده اند، ازجمله خودِ هاشــمى كه در 
اجراهاى محيطى ســابقه دارد(بازى او در «لارنس 

راهب، مردى كه حرف مى زنــد» را ببينيد) و نيز 
شكرخدا گودرزى كه از استادان هاشمى بوده است، 
چنين كرده اند. اخيرا، ارســطو خوش رزم، بازيگر و 
كارگردان جوان تئاتر، نيز صورتى ديگر از «عشــق 
من: حامد بهداد» را عرضه كرده است كه دو بازيگر 
اصلى آن خود او و جواد خواجوى، اينفلوئنسر و بازيگر 
مشهدى، هستند. اين اجرا تفاوت ها و شباهت هايى با 
ساير اجراهاى اين نمايشنامه دارد؛ ازجمله شباهت ها 
مى توان به وفادار بودن آن به متن اصلى اشاره كرد و 
ازجمله تفاوت ها به اينكه، برخلاف عمده اجراها كه 
در يك كافه بوده است، اين اجرا در يك سالن تئاتر 

برگزار مى شود، اما به نظر مى رسد هيچ كدام از اين 
شباهت ها يا تفاوت ها فى نفسه سود يا زيانى به حال 
اين نمايش نداشته است، الا يكى از آن ها كه همان 
حضور خواجوى باشــد. خواجــوى در اين نمايش 
ايفاگر نقش اصلى اســت؛ يك مشهدى كه عاشق 
بهداد است. چنان كه مى دانيم، او بيشتر شهرت خود، 
بلكه همه آن را مديون هنرنمايى هاى خود ازطريق 
لهجه مشهدى اســت، و بهداد هم اهل مشهد است. 
انتخاب اينكه نقش اصلى اهل مشهد باشد، به   منظور 
ايجاد انسجام بيشتر، كاملا به سود نمايش تمام شده 
است. كارگردان به خوبى از اين عنصر بهره برده است 
و ازطريق آن، عمق پيوند نقش اصلى با بهداد را بهتر 
نشان داده اســت. خواجوى در «عشــق من: حامد 
بهداد» با استفاده از همه امكاناتى كه دراختيار دارد 
يا دراختيارش گذاشته اند، از تقليد صدا و فيزيك پويا 
گرفته تا بداهه پردازى و شكستن ديوار چهارم و حتى 
ارجاع به كارهاى خود(نام نقش او نيز «جلال» است)، 
با قدرت تمام نقش يك مشهدى پرچانه لاف زن اما 
ســاده دل را ايفا مى كند كه به راحتى مخاطبان را با 
خود همراه مى ســازد و به خنده وامى دارد. نقش او 
در اين نمايش تا بدان جاست كه حتى وقتى ديالوگ 
ندارد نيز در كانون توجهات است. خواجوى فرمانرواى 
بى چون وچراى صحنه اين نمايش اســت و بايست 
پذيرفت كه «عشق من: حامد بهداد»، بيش از آنكه 
اثر خوش رزم باشــد، متعلق به اوســت. اگر دوست 
داريد يك كمدى مفرح ببينيد، ديدن اين نمايش را 

از دست ندهيد. 

ی
یق

س
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با 
ی 

دگ
زن

درباره «عشق من: حامد بهداد» 
که این  روزها درحال اجراست
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